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 الرجیم أعوذ بالله من الشیطان
 مارححی  ارحمنبسم الله

، ذکر ه و انواعبر اجزاء مادیّ ۀطربرای اثبات عقل مجرده و مسیّ دو دلیلمرحوم شیخ اشراق 

 اند.کرده

ده و امثال ه و مولّه و نامیّیّذاغه از ه و حیوانیّقوای نباتیّ :کهاست این  دلیل اوّلی که ذکر شد است

این قوا هم  -باشد ییا مادو اگر روح بخاری  -ل محل هستند و عارض بر محلند و به تحوّض رَذلک، عَ

خودش و تبدیل آن محل به محل  محلِ ءدر این صورت آن قوه به انتفا ر خواهند شد.ل و متغیّمتحوّ بعاًط

قرار باشد که قوه . اگر ماندخواهد شد و دیگر اثری از او باقی نخواهد  منتفی بعاًطدیگر خود آن قوه هم 

خود عارض هم  آن، ءچون با انتفا .تواند آن محل باشدنمی بعاًطه نامیّ ۀاین قو ه باقی باشد مستبقیِنامیّ

  .منتفی خواهد شد

معلولی نسبت به  ۀبالاخره این قوا هر کدامشان یک جنب :کنند این است کهکه ذکر میی مدلیل دوّ

وقتی که آن و  ندلدر حال تحلّ و آن مواد هم دائماًهستند دارند  هاورود آن مواد که مغذی آنها و مبقی آن

د رفت و برای بقاء  نهم از بین خواه هاقوایی که متولد از آنها هستند آن بعاًطشود  ل و منحلّماده متحلّ

آن قوا معدوم  بعاًطعدم حاکم شود بر این قوا  ایلحظهوقتی چون  -قدرت و قوا و عدم سریان عدم 

. لذا باید یک مسأله ال خواهد رفتؤاصل بقاء آن نوع و آن جسم، زیر س ،خواهند شد و به دنبال آن

 غیرمادی که جنبۀ تجردی دارد؛ باشد تا بتواند حافظ این قوا در عین عروضشان بر مَحال خودشان باشد.

است، علت که از بین رفت  بعا دلیل بدی نیست برای اینکه هر معلولی تابع علت خودشطاین هم 

 .نداهذکر کرداین دو دلیل را مرحوم صدر المتالهین  معلول هم دیگر پایه و اساسی نخواهد داشت. بعاًط

این دو دلیل نسبت به مقصود کافی  :فرمایندمیو کنند مرحوم علامه در اینجا یک ایرادی وارد می

 زیرا خود همین افراد و قائلین به ارتباط انواع با عقل مستقل و عقل مجرد که از او تعبیر به ربّ .نیست

ها از حکمای الهی بودند ا معتقدند بر اینکه این ارتباط وجود دارد، بالاخره اینهشود خود اینالنوع می

عالم ملک و عالم شهادت به  قدیم و ربط انواع وبه قائل به ارتباط و ربط حادث آنها  .نبودندکه مادی 

 هستند. وتعالم ملک

آن عقل مجردی که در اینجا باید وجود  :بنابراین آنچه که در اینجا محل اشکال است این است که

انواع و هر عقلی ارتباطش با  ۀارتباطش با هم ،ا نسبت به آن مرتبط باشند آن عقل مجردهداشته باشد و این

ت ت، انسانیّحقیقت انسانیّ .ون در آنجا قول به تشکیک معنا نداردچ .تساوی استنحو به  ،نوع خود

بنابراین هر کدام از این انواع از این  .ت استحماریّ ،حقیقت حمارو ت است بقریّ ،است، حقیقت بقر
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قابل تشکیک ه هم بر آن طبیعت نوعیّ ۀطرآن عقل مجرد مسیّو نقطه نظر که طبیعت قابل تشکیک نیست 

این اختصاصات و اشکال این است که  .عمال رویه خواهد کردإ به نحو یکسان به همهلذا نسبت 

آن یکی زیاد است، آن و ؟ این که یکی هوشش کم است ه استتمایزات و افتراقات از کجا پیش آمد

یکی آن  ،ورط وری است و آن یکی آنطشکلش اینیکی استعدادش کم است و آن یکی زیاد است، آن 

لذا د نارتباطی به آن عقل ندارکه شود این امور متمایزه معلوم می آن طور دیگر. وطور است صدایش این

ه ص مصداق فردی و جزئی از آن حقیقت نوعیّآن علل مادی مخصّو د نباید یک علل مادی داشته باش

خره اما کسی در این که بالا .پیدا کنیمبرای اینها گویند ما باید یک علت مادی اینها میبنابر این  .است

 مادی باشدو مگر اینکه کسی دهری  .کندایراد نمیو این انواع ارتباطی با عقول خودشان دارند اشکال 

که به عنوان مفترقات و متمایزات و را معالیلی  ،ای نداریمما چارهلذا  و اشکال را بکند.این ایراد که 

د نه علل نعلل، علل مادی باش ، این معالیل را به یک عللی که آنندمختلفات خود مصادیق انواع هست

بنابراین این . چون علت معنوی ارتباطش نسبت به افراد همه یکسان خواهد بود ربط بدهیم. معنوی

صاحب مطارحات و مرحوم  ۀادلبه این اشکال مرحوم علامه نسبت  .اختلاف باید اختلاف در ماده باشد

 .هستصدر المتالهین 

 باشد:میدو ناحیه  ازهست ملی که در اینجا أشود و تد میاشکالی که به کلام مرحوم علامه وار

تساوی به نحو  ،عقول مجرده ارتباطشان نسبت به آن انواع ۀفرمایید هماینکه شما میاشکال اول: 

عقل مجرد از نقطه نظر چون  .کنید؟ این ادعای بدون دلیل استاست از کجا این مطلب را اثبات می

و  و ضعفاً و قوتاً متفاوت شدتاً ۀعمال رویإدارای  ،نوع خودشو مصادیق به جزئیات نسبت ت علّیه حیثیّ

ه که از او ولی آن حقیقت نوعیّ ،ت که در همه یکسان استنسبت به اصل انسانیّ .است و اشتداداً نقصاً

روز و به عنوان بکه ت حقیقت انسانیّدر عقل مستقل و مجرد است که شود افلاطونی می لثُمُ تعبیر به

و د نباش این چیزی نیست که همه در یک حدّو  باشدمیدارای خصوصیات مختلف  است ظهور خارجی

فقط گوییم آن عقل مجرد یک وقتی می .گیری واحد داشته باشندیک قالب وهمه یک چوب تراشیده 

آنجا جای بحث نیست، مثل مدیر اداره که  کندمیفقط امر و نهی و اداره و اشراف دارد  ۀیک جنب

به معاونش و شما برو آن کار را انجام بده  :گویدبه فلانی میو شما برو آن کار را انجام بده  :گویدمی

دهد که دهد فقط به افراد دیگر دستور میخودش کاری انجام نمییعنی گوید بیا این نامه را امضا کن، می

 .شودمی ک امر اعتباری و اداره اعتباریاین یند. کارها را بکن این

ق برای تحقّ ۀسلسل سر آن را علت و است حقیقی که همان عقل مجرد و مستقل ۀاما در ادار         

له حقیقی و تکوینی أیک مسبلکه له اعتباری نیست، أله یک مسأاین مسدیگر  .دانیمانواع خارجی می
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تواند پیدا کند؟ یعنی ت چه توجیهی میت و معلولیّدائره علیّله حقیقی و تکوینی جز در أمسلذا  .است

شد و سیر ه ضغتبدیل به علقه و مو شد منعقد  اشوقتی که نطفهو د رکت پیدا ق به زیدیّوقتی که زید تحقّ

ه و و حرکت استمراریّو سکنات تمام حرکات در  ؛شدد شد و متولّدر رحم مادر انجام او ت انسانیّ

این است که در  غیر از مگر هست،  ﴾92 ﴿الحجر،کمال که همان  ۀمرتبوصول به 

مگر غیر از این است که همه باید در تحت  ،هستمجرد  عقل واحدِ مدیر و مدبر و مستقلِ ۀتحت ادار

مادون  ۀیه در رتبحیثیت علّد و مگر معلول غیر از همان نت بگیرأآن نش ۀد و از ناحینآن قرار بگیر ۀسیطر

ت برای علّتا حساب و کتاب دیگری داشته باشد که  نیستت است؟ معلول امر دیگری جدای از علّ

طور که این .طرف بشودمعلول هم از آنو علت بگوید بشو  و معلول هم برای خودش.باشد خودش 

مافوق  ۀت در مرتبنظر علیّمعلول از و  است معلول شاسم ،مادون ۀیه در مرحلت علّحیثیّ!! نیست

 شود مافوق.آن می و مادون شودآن می ،شود معلولآن میو  شود علتاین می  .است اسمش علت

نتوانستیم به این مطلب که ما  ،نسبت به همه یکسان است ،مجرد عقلِ :فرماییدمیکه شما بنابراین 

 !!!برسانیم

ر د شما اختلافات را در جزئیاتِ :این است که شودمی که به کلام مرحوم علامه وارد میاشکال دوّ

ا علل اختلاف هاین ،هه و مادیّمخصصات خارجیّ :فرمودید بردید و هروی مخصصات خارجیّو انواع 

؟ شما مخصص ستمخصص چیاصلًا  اختلاف خودش را از کجا آورد؟ ،خود آن مخصصپس  .هستند

تغذیه است؟ مخصص خصوصیات مادر است؟ مخصص  ۀمخصص نحوآیا دانید؟ را آب و هوا می

؟ این مخصصات مادی که به نظر شما موجب اختلاف در ستات پدر است؟ این مخصص چیخصوصیّ

اختلاف در تغذیه، اختلاف در آب و  ،هاکروموزومو ها ژناختلاف در  مثلًا شوندمصادیق یک نوع می

شوند آن اعث اختلاف در این امر میه، این مخصصاتی که بهوا، اختلاف در خصوصیات نوعیّ

و چه قسم درست  اندچه قسم ترتیب داده شدهو  اندله را از کجا به وجود آوردهأها این مسمخصص

ت خارجی را با امتزاج و ترکیب خودشان یک هویّای و بدون هیچ برنامه گترهها مخصصآیا ؟ اندشده

خودش در تحت  ۀعمال رویإ ۀتاثیرگذاری و در نحو ۀیا اینکه خود مخصص در نحوو ند اهشکل داد

این نوع تغذیه به این جنین امروز نخواهد اگر عقل مجرد یعنی  ؟دهدهمان عقل مجرد کار انجام می

  .جراً لمّشود و هَآن نخواهد آب و هوا برای این مهیا نمیو اگر  .سدرنمی

تدبیر کرده  چه کسیصات خارجیه را این امتزاج امزجه و ترکیب امزجه و قوای متخالفه و مخصّ

آن عقل مجرد و نداریم ت و معلولیّت علیّ ۀلأگوییم مسمیما  اصلًا باشد.می عقل مجرداست؟ غیر از 
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این مخصصی که در یک  برود.باید آن و بیاید باید این که د هدمیبه عنوان یک امر اعتباری دستور  صرفاً

نیاز ر دارد یا ندارد؟ اگر مدیر و مدبّ ۀبه قو ثیر خودش نیازِأدر تآیا فته است ای قرار گرلهأهمچنین مس

آن دستی  ؟ر آن چه دستی است و کجاستدارد مدبّنیاز است و اگر  یاتفاقو  گترهعالم همۀ ندارد پس 

ماحصلش زیدی  کند ومونتاژ می ومخصص را با مخصص دیگر ترکیب این کند و که دارد تدبیر می

برگشت قضیه به شود که میمعلوم  آن مدبر چه دستی است؟ پس .بینیممیز نه ماه بعد ارا او است که 

 .کندعقل مجرد است که تدبیر می به همانبرگشت قضیه ست؟ چی

مل أرسد که محل تبه نظر میکردند به این دو دلیل )ر ه( مرحوم علامه ی را که پس بنابراین ایراد

اگر خود  >مذکورة اعحاضارثلاثة ار يقواریوا  رم  ا  یوو  الهکافیة فی تقویم  صورار و اذا کانت< است.

گانه هیولا را تقویم توانند قوای سهدیگر نمیو ض باشند رَد پس باید قوای سه گانه عَنصور کافی باش

و اگر این  >اعحاضا   يو اذا کانت هذه ارقو<ض موجب تقویم محل نخواهد بود.رَچون هیچ وقت عَ .کنند

که  آن>  فالحامل لها< .ده و امثال ذلک هستندیه و نامیه و مولّذاغه و نباتیّ ۀقوهمان د که نقوا اعراض باش

ت یا حالت روح و تجرد روح یثیّحیا اعضا هستند، یعنی و حامل این قوا هست یا روح بخاری است 

و  >لارتبد   ل ول  حو ا  کا  هو روح ارذی هو دائم ارت< .باشدمی ه خود اعضای مادی خارجیکهست یا این

 .کندل است، چون روح بخاری با حقیقت نفس انسانی تفاوت میتبدّالل ولّحاگر روح باشد که دائم الت

ولی روح بخاری یک  .ر کاری نداردتغیّ ول ل و تبدّای است که به تحلّیک حقیقت مجرده آن نفس

خصوصیات خارجی اعضا و د و متولد از ای است که این حادثه خودش مولّیک حادثهو حالتی است 

 شود.آنها حاصل می ۀتغذیاز نمو و بقاء و  ۀنحو

که در فلان جا این کار را انجام  گویندها هم همین مطالب را میالبته با اندک اختلافی امروزی -

شوید یک ندهید، در فلان جا چه کنید، در سرما و گرما رعایت کنید، وقتی که صبح از خواب بلند می

در همه بدن هست حالت  کهباید آن روح بخاری چون دارند هم قدما در طب خودشان . خیزیدمرتبه برن

منتهی آن یک اسم دارد این یک اسم دیگر  ؛گویندها هم این را میامروزی .را حفظ کندخودش اعتدال 

 -کندیفرقی نم از این نظرکه گذارند اسمش را روح بخاری می اینهاگویند و حرکت خون می قدما .دارد

پس آن قوا هم از بین  .کنندتبدّل پیدا می حالشانل مَپس قوای حاله به تبدّ >الحاره ل ارقويفیتبد  <

اعضا  اگر محلِ برای اعراض،مائی دارد روح بخاری که یک حالت تجردٌ >ءو ا  کا  اا عضا< .روندمی

حالتی دور جسم  گویندمی  -دانیم چطوری استحالا راست و غلطش را که نمی -مثلا امروزه  .باشند
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و ما من عضو منها إا  و < قابل تشخیص هست. ،ها آن حالتاز دستگاه بعضی ۀبه وسیلکه هست 

برای تمام این اعضا سلطنتی  ،اگر اعضا باشد> رلححارة سواء کانت غحیمیة أوغحیبة عنها علیها سلطنة

  >على رطوبة و ححارة شأنها تحلیل ارحطوبةة ا شتمالها فالأجسا  ارنباتی  < همان روح بخاری.كه است، 
فیتبدل <  .حلیل رطوبت استتمقتضایش و  قاعدهاجسام نباتی به خاطر اشتمالش بر رطوبت و حرارت 

فاذا < ند.ستهکند و دائما این اجسام در حال تحلل ل پیدا میش تبدّیاجزاپس  >أجماؤها و یتحلل دائما

 ای که در آن محلاگر جزئی از آن محل از بین رفت آن قوه >ارقوةبطل جمء من ارمحل بطل ما فیه من 

ورود وارد از  ۀو باقی به واسط >اءفاریتبدل باقی بارورود اروارد من ارغذ< .از بین خواهد رفت بعاًط هست

 زمانا  یمتنع أ  یوو  و ارمستبقی باربدل مماجرلفالحافظ < .دنکنل پیدا میشود تبدّآن غذائی که وارد می

یک  بهها را با همدیگر اجزاء و سلولو دارد که مزاج را نگه میچیزی  نآ >هو ارقوة و الأجماء ارباطلة

ا متناع تأثير <پیش از بین رفتند چرا؟  ۀهمان قوه و اجزائی باشند که دو دقیق شودنمی کندروال حفظ می

و کذا < .افتدمیاتفاق  که بعداًشد باتواند باعث بقاء امری آن که از بین رفته است نمیچون  >ارمعدو 

ا  يجوز أ  < دهددارد و بقاء مینگه میو کند حفظ میاین را که چیزی آن و >  الحافظ و ارمستبقي ره

آید میآن که بعد و معدوم شد  که بودکه قبل چیزی آن  >یوو  ارقوة و الأجماء ارتي ستحدث بعد ذرك

شود که این مزاج به همین کیفیت بماند و تعادل خودش را چه چیزی باعث میاست پس  هنوز نیامده

ا   < آن هم معدوم است. استفانی شده و آن که هنوز نیامده است آن که از بین رفته چون  .حفظ کند

 آید به خاطر مزاج است در حالتی که نیامدهمی ای که بعداًچون وجود آن قوه >وجودها بسبب ارمماج

تواند فرع دیگر اصل را نمی >ارفحع ا  یحفظ اا صلو <فرع بر مزاج است  ،پس آن >فهی فحع علیه< است.

مزاج را متحقق کند چون  بیاید و آن، این قوه است هنوز تحقق پیدا نکرده ،حالا که این مزاج .حفظ کند

به همان م دلیل دوّ >و لأ  ارقوة ارنامیة تحدث بسبب إیحاد اروارد من ارغذا< هنوز مزاجی وجود ندارد.

تسلم  تححیك اروارد و  فی ارمورد علیه خللا  < .ت این قوا به واسطه تغذیه و امثال ذلک استجنبه معلولیّ

و  شودمی شود که بر آن مورد وارد شدهآن غذائی می ورودنامیه به سبب  ۀاین قو >تححیك ارمورد علیه

و  شودن غذا وارد سیستم بدن مییعنی آ >بجهات مختلفه< شود.باعث تحریک وارد و تحریک مورد می

بارغذاء ما یحلل  و یسد  < شود.باعث تحریک مزاج و بدن میو  رودمیعرض و طول  ۀبه جهات مختلف

و یلصقه بالأجماء ارمختلفة < .شودبران میاست جتحلیل رفته از بدن که چیزی غذا آن  ۀواسطه و ب> منه

پیدا  ی یعنی اجزاء دیگر ،شودماهیات و جهات ملصق می ۀبه اجزاء مختلفو  >ارماهیات و الجهات
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چه و نبات چه انسان  بدن چون بالاخره اجزاء .کندهم جهاتشان فرق می وشان د که هم ماهیتنشومی

فهذه الأفاعیل ارمختلفة مع ما فیها < از استخوان و مسائل دیگر. ندستهدارای ماهیات مختلف  ،غیر نبات

ای مختلفهو ثره ؤعامله و ماین امور  و این افاعیل مختلفه >ارغحیب ارنظا  ارمتقنمن ارترکیب ارعجیب و 

والهیئات الحسنة و < غريبو نظام متقن عجيب  ت با آن ترکیبتادر نباهمچنین که در بدن هست و 

ای مشخص است که این طبیعت قوه >ارتخاطیط ارمستحسنة ا یمون صدورها عن طبیعة قوة ا  إدراك ره

ماند که ماشین را به حرکت کاری ندارد مثل موتور ماشینی می کندمیعمال إ دراک ندارد و صرفاًإکه 

خواهد این نرود؟ یک راننده می آنجاتواند از اینجا برود و از بیندازد بدون فرمان، چطور ماشین می

ث بشود که این امور یک قوه باع اینجا هم اگر فقط .دهداین فقط ماشین را حرکت میلذا را ببرد ماشین 

و ا  ثبات في ارنبات و الحیوا  و ما . <تواند این را انجام بدهدکه ادراک ندارد نمی اینظام پیدا کند قوه

و مدبره  هند که نبات یک نفس مجرداهطور گمان کردها اگر اینبعضی >مجحدة مدبحة ظن أ  رلنبات نفسا  

فلیس ندارد < هر نباتی یک نفس مجرده و مدبره .نداریم نیازی به آن وجود مستقل و عقل مستقلو دارد 

توانیم احساس تابع کمال است در حالتی که ما برای نبات کمالی نمی ،چرا؟ چون نفس مجرد >بحق

و امری که بدون  >ابدا   عن ارومالممنوعة < دنروچون اینها از بین می >اا  روا  ضایعة معطله و< کنیم.

بله  .پس بنابراین یک نفس مجرده مدبره ندارد .امر، امر محالی خواهد بودری است آن سهدف است و ق

نشود خود نبات هم دارای صور مثالی هست و آن صور مثالی در تحت  اشتباه لهأیک وقتی این مس

 دهد.ت قرار میسیطره و اشراف آن ملکوت است که آن ملکوت این نبات را به این شکل و به این فعلیّ

ثم ارقوة ارمسماة عندهم بارمصورة قوة بسیطة فویف صدر عنها تصویح . <ی نداردخودش به تنهائ

تواند اعضاء مختلفه را که هر کدام دارای ماهیات مختلف چطور این قوه می >الأعضاء مع ارمنافع اروثير

تاثیر دارند این قوه بتواند به وجود بیاورد  ،هستند تصویر کند و منافع زیادی را که در حفظ شخص و نوع

 که خودش دارای عقل و تدبیر باشد.بدون این

دانیم، جدای از عالم مافوق و ملکوت نمیو له مثال را یک عالم مدیر و مدبر عالم ماده أما مسببینید 

و با قوانین  تر و با یک نحوه تجرده است منتهی در یک فضای لطیفعالم مثال همان حیثیت عالم مادّ

بینید، مثلا فرض شما وقتی که حقیقتی را در خواب می .خاص خودش، خودش از خودش اختیار ندارد

بینید که در فلان جلسه شرکت کردید، یا کنید که در فلان جا شرکت کردید، یک هفته قبل در خواب می

با فلان کس آمدید بیرون  همین کههم صبح فردا  است.بینید، اتفاق هم افتاده فردا فلان کس را می

کنید، پس فردا مشاهده می رااش نیست، مادهکه که شما در خواب دیدید عالم ماده آنچه  .برخورد کردید
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آن حقیقت مثالی و  شودمیعالم مثال هست علت برای ظهور عالم ماده در این که شود عالم مثال. این می

اشراف پیدا آن کنند در واقع به علت افرادی که نسبت به مثال اشراف پیدا می شود.می علت برای این

یک سال دیگر فلان قضیه اتفاق خواهد  :گویندمی، مثلا آیدبینند، ماده بعدا میکنند، ماده را که نمیمی

مبنایی که  البته طبق آن .هنوز چیزی نیست که بخواهد اتفاق بیفتدو یک سال دیگر که الان نیامده  .افتاد

چون علم ما و  .عالم ماده الان موجود است، منتهی از دید ما پنهان است ۀقبلا تنقیح شد، همو ما گفتیم 

توانیم ه مشمول قوانین خود ماده است، ما خارج از قوانین ماده که نمیادراک ما نسبت به حقائق عالم مادّ

د اشیاء را منعکس کند و ما به او علم پیدا کنیم توانالان چشم ما در صورتی می .علم و ادراک پیدا کنیم

دهد که چشم ما پشت این دیوار را ببیند برای قوانین فیزیک اجازه نمی .که حاجز و مانعی نداشته باشد

ه کار با رکه پشت این دیوار دیده شود ما نیاز به یک قانون فیزیک دیگری داریم که آن دستگاه خاص این

گاه به اگر ما باشیم و همین بدن و همین چشم و همین اجزائی که در مقابل ما هست، هیچ .بیندازیم

ما ولی موجود است چیزهایی که پشت این دیوار صورتی در  .پشت این دیوار اطلاع پیدا نخواهیم کرد

دلیل بر اطلاع نداشتن ما دلیل بر عدم آنچه را که پشت این دیوار است نیست، ندیدن ما  اطلاع نداریم.

حالا اگر یک دستگاهی آوردید که آن دستگاه با  .پشت این دیوارچیزی  نبودننه بر  ؛عدم اطلاع ماست

دهد. مینشان شکم و روده آدم و کله آدم را  داخلبرداری که اشعه از جرم عبور کرد، مثل دستگاه عکس

 داخل شده، یا فلان چیز پارهآن  رگ است مثلا ای پیدا شدهلهأفرض کنید فلان مریض در مغزش مس

چرا؟ چون این چشم فقط  .توانید ببینیدمینشما است مغزش آب آورده یا اینکه  است مغزش درآمده

بیند در حالی که شما احتیاج دارید که از استخوان عبور کنید، از این جمجمه رد شوید، این پوست را می

خصوصیات چشم و . نور یک حدی دارد ،از آن رد شود گذاردشود، نور نمیچشم از جمجمه رد نمی

یک و یک توان مخصوص به خود و د نقرنیه و عدسی و شبکه اینها یک قوانین مخصوص به خودش دار

بیشتر از آن حد را ببیند  تواندانسان نمیخصوصیات د که با وجود این ناستعداد مخصوص به خود دار

توانند این تصرف کردید، تصرفی که دیگران نمی چشمتانو در حالا اگر از قانون دیگری استفاده کردید 

در آن حاجزی که در مقابل شماست تصرف و تصرف را انجام بدهند یا در چشمتان تصرف نکردید 

تصرف از دست داد آنچه را که در  ۀت و حجز را به واسطمانعیّ ۀجنبو آن حاجز رفت که وقتی  کردید

حالا اطلاع  کنید.اطلاع پیدا می آنو نسبت به  شداهید گاه خواز آن آپشت این دیوار موجود است شما 

 است. مادی ، اطلاعشما، اطلاع برزخی است یا اطلاع مادی است؟ این اطلاع

افرادی که قدرت و توانشان توان عادی است، اطلاع بر ، اول :پس بنابراین ما دو جور اطلاع داریم

شود  پیدا میامور مستقبله به واسطه خواب و منامات برای اینها 
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فتد اخواهد اتفاق بیهای بعد میالان دارد یک امری را که در سال که  ﴾4 ،﴿يوسف

؟ قمر سجده کرد هیعنی چ؟ شمس سجده کرد چیست بیند که قضیهبیند،  لذا نمیآن امر را در خواب می

بیند که باشد همین الان آن سجده را می ییاما اگر یک ولی خدا ؟یعنی چه؟ احد عشر کوکب، هیعنی چ

مانند  .دهندانجام میرا چه عملی  ،کنند و در قبال اینچه می وآیند خصوصیات می با آن شبرادرانو پدر 

دیدم؟! راستی من که بود  هچکه این يم مالرا میهایمان بینیم وقتی بلند شدیم چشممیکه ما خواب 

یواش یواش این  .فلان قضیه بود و آن هم آنجا بود بله ،بود هچکه شینم فکر کنم نخواب دیدم!، ب

و در خواب دیدم که شکر  اگوید خدا رشود بعد میخصوصیاتی که در خواب دیده برای او ظاهر می

فعلًا زند میبر سرش  هفته دیگر زند و یامی سرشبر فردا اما  ها! افتدحالا دارد اتفاق می .بیداری ندیدم

است،  رسر زدنش برای هفته دیگ درو  بود درست دیده ولی .گوید الهی شکر که در خواب دیدممی

 است.  ربرای یک ماه دیگ

همین الان یک امر مادی را است پرده از جلوی چشمش کنار رفته  و  است فردی که ولیّ، مدوّ

هنوز تحقق خارجی  و ای که هنوز نیامدهبیند همان مادهیمبیند، نه امر ملکوتی و برزخی را، ماده را می

گذارد ما فقط زمان است که نمی است. مرز زمان را طی کردهولی خدا چرا؟ چون این است.  پیدا نکرده

تواند زمان را است که او میمشکل ما و او این  .دیدیمببینیم، اگر زمانی در کار نبود ما هم مثل او می

بر  اطلاعِعدم و در جهل برای این است که برداریم زمان را توانیم ما که نمی .توانیم برداریمبردارد ما نمی

دارد این جهل را ی که زمان را برمیکس آن .تا یک ماه دیگر بیایدباید صبر کنیم یک ماه دیگر مبتلا هستیم 

 .بیندبیند، الان دارد آن اشیاء را میپس الان دارد ماده را می .الان استیک ماه دیگر برای او و ندارد 

 .اخباراتی که ائمه علیهم السلام کردند و مسائلی که هست همه از این قبیل است، از این قسم دوم هست

مثال همان جنبه مجردتر از این ماده عالم  .مثال هیچ وقت علت نیستعالم  ،روی این حساب

شود و خود او در تحت اداره و سیطره و تدبیر نات خارجی میعلت عالم ماده و تعیّو  اعثباست که 

 عالم ملکوت هست، خود مثال از خودش چیزی ندارد.

حالي كه  نفس دارند درشود که معلوم میتوانند با اشياء صحبت كنند اين كه اولياء مي :تلميذ

 فرموديد نفس ندارند؟

 را این نفس ؛دنمرید و مستقل و مدبر باش انمنتهی نفس به این معنا که خودش ،: نفس دارنداستاد

سراء،...... .الّا نفس دارند و دارندن       ﴾44 ﴿الإ 

چه این آیه  :فرمودند .مرخصینالا من عباد الله نإّ :مگفتن ؟است ن چطوراآقا گفتند حالتمرحوم دفعه یک

  مرخصینالمن عباد الله  إنّا است: این آیه بر ما نازل شده م؟ گفتاست نازل شدهوقتی 
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سراء، قوانین فیزیک و ماده عالم ، لا تفقهون یعنی شما مشمول  ﴾44 ﴿الإ 

 .فهمیدمیشما هم قانون فیزیک دربیایید از هستید، اگر 

یک همان موقع  شياء شدا اذکار و تسبیحِ جایی بودم صحبتِدر یک وقتی من با یکی از دوستان 

الان صلوات  درگفت دا؟ ستن ذکرش چیدانی ایمیگفت  .رفتو حرکت کرد و ای آمد پروانه

شنود صلوات را میشخص آن  است. باز نشدهکه چشم ما است چشمش باز شده شخص ! آن دفرستمی

ی که الان چشمش باز شده کس این .فهممبنده هم این را می ،شنوم. بنده هم اگر چشمم باز شودبنده نمی

رخ آن امر برای افراد موجود است ر خارج دکه است یک امری بلکه  است غیرعادی اتفاق نیفتاده ۀلأمس

مثلا  ؟چقدر است ديدشاز نقطه نظر فیزیکی شما  همین چشم .خیلی از چیزهای دیگر واست داده  

زیاد باشد یازده دهم دیدش خیلی که ی سگویند کمی .گویندقدرت دیدش همین ده دهمی است که می

سالگی، جایی رفتیم که افرادی  51و  51و  51شود یازده دهم!، بنده در سنین است، خیلی عالی باشد می

من یکجایی را دیدم که اما هم یازده دهم بود از آنها تا ود و دو سه هایشان خوب ببودند چشمدر آنجا که 

همین چشم بود نه  .سیزده دهم بودیا دانم دوازده دهم بود و دقیق دیدم، نمی آنها نتوانستند ببینند، دقیقِ

ن ، آبینمزنم و شما را هم به زور میبود همین چشم عادی، الان عینک می فدر خواب بود و نه کش

 .است وری شدهططور بودیم و حالا ایناین موقع

به طور کلی افراد عادی قادر به  چشمش در یک حدی بوده که اصلًا :گویندمی بوعليدر مورد 

بصرش، و ، سمع مثلا ذائقهاست  بوعلی از نظر قوای ظاهری غیرعادی بودهچون  .دیدن آن نبودند

ت اشتداد و طور که انسان از نقطه نظر کیفیّهمان .مختلف هستندبا هم دیگر افراد است.  کردهتفاوت می

طور از نقطه نظر قوای باطنی اشیاء در ابهام قرار در ابهام قرار دارند، همین اشیاء ضعف قوای ظاهریِ

این یک دستگاهی دارد  .داندداند و او نمیداند. این میاو نمیولی هستند بلکه که نیستند نه این .دارند

فقط دور و بر خودش و نشسته اینجا  .این آن دستگاه را ندارداما د کنمنعکس میو بیند اینجا را میکه 

 این هم تتمه مطالب. .کندچیزی تغییر پیدا نمیو کند همین را مشاهده میکه یک چهاردیواری دارد 

خود که نبات یک تشخص دارد  .ص خاص خودشان را دارندتشخّعالم  هر کدام از موجودات

ا خود آن کند امّحیوان یک تشخص دارد که او را از نبات جدا می .شودمی منقسم به انواع مختلفنبات 

ان را ص خودشتشخّاز اینها طور انسان، هر کدام و همینشود تقسیم میمختلفه انواع به هم حیوان باز 

 .دارند

 نفس تشخص دارد؟ انسان به اعتبار :تلميذ

این درختی که اینجاست این هم تشخص دارد، الان اسم این  ، الانتشخص دارد : نبات هماستاد



 21 2341جمادی الثانی  21 – 787مجلس  سفار /ا

21 

 

الان یک تشخص هم کند، این فیلمبرداری میو دهد نشان می اکه دارد صدا و عکس و قیافه ما ر ستچی

کند، این دارد، صدایی که دارد ضبط میکند، عکسی که دارد برمیخودش دارد، کاری که دارد می براي

به معنای بروز و ظهور یک طبیعت که دارد هر چیزی در اینجا تشخص  .الان تشخص خاص را دارد

بیند، مشت پر طبیعت نوعیه تا به بروز نیاید در مرحله ابهام است، کسی چیزی نمی .خارجی است ۀنوعیّ

مواجه  او کند، همین که شما دیدی این شد تشخص، همین که باکن نیست، کسی چیزی مشاهده نمی

 کند.کند چه مجرد باشد چه مادی باشد، از این نظر تفاوت نمیحالا فرقی نمی .صشود تشخّمیشدید 

چه در عالم و همین که یک حقیقت نوعیه، یک حقیقت طبعیه، در خارج چه در عالم مجردات 

در  و از نقطه نظر اشتداد و ضعفِ ماده و چه در عالم ما بینهما که مثال هست از نقطه نظر مثال و برزخ

 .گذاریممی صاسمش را تشخّ گذاریم،می نکه ظهور پیدا کرد ما اسم این را تعیّ تجرد، همین

چون خدا هم یک فردی است خارجی نه فقط اعتباری و ذهنی،  .بنابراین خدا هم تشخص دارد

منتهی تشخص او، تشخص بسیط الحقیقه و لا نهایة است و تعین او یک تعین لانهایة و صرف الوجود و 

شود طور میهم همینرا آن  .گیردها را دربرمیها را و همه تعینست که همه تشخصبسیط الحقیقة ا

 ندارد.هم اشکال و گذاشت تشخّص را ش سما

د و آل   عَلى صل   ارلهم   د محم  م   محح

 


